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بیست وپنجمین قهرمانی بارسا 
با هت تریک مسی

آتش بازی با رکوردها
هت تریک مســی با دبل بارســایی ها در بردن  �

جام همراه شد؛ یکشنبه شب بارسا در شرایطی در 
رقابت های لالیگا به خانه لاکرونیا، تیم سقوط کرده 
لیگ، سفر کرده بود که با یک پیروزی می توانست 
قهرمانــی زودهنگامش در این رقابت ها را قطعی 
کند. این تیم که دلخوش به ســطح بالای مســی 
بود، توانســت دســت آخر بــا هنرنمایی ســتاره 
آرژانتینی اش که به تنهایی ســه گل زد به این مهم 
برســد و در مجموع ۴ بر ۲ تیم لاکرونیا را شکست 
دهد. این برتری که با هت تریک لیونل مسی همراه 
شد، درمجموع بیست وپنجمین قهرمانی بارسا در 
رقابت های لالیگا را رقم زد و این تیم را به دومین 
جــام در این فصل رســاند. هم تیمی های مســی 
چندی پیش بــا قهرمانی در جام حذفی اســپانیا 

اولین جام را دشت کرده بودند. 
دبل بارســا در بردن جام ها در حالی به دست 
آمــد که کمتر کســی فکرش را می کــرد این تیم 
بتواند در مــاه آوریل کولاک کنــد؛ نیمار، یکی از 
اضلاع اصلی مثلث زهردار بارسا این تیم را ترک 
کرد و از طرفی باشــگاه هم درگیر سیاســت بازی 
در ایالت کاتالونیا شــد. با این حــال هیچ کدام از 
این مــوارد تأثیری روی رونــد خیره کننده لئو که 
توانست گل های ۳۰، ۳۱ و ۳۲اش را در این فصل 
لالیگا بزند، نداشــت. برد ۴ بر ۲ برابر لاکرونیا که 
در هفته ســی وپنجم به دســت آمد ایــن تیم را 
۸۶ امتیازی کــرد و با یک بــازی کمتر، اختلافی 
۱۱امتیــازی با تیم دوم جــدول، اتلتیکومادرید به 
وجــود آورد. از آنجا که فقط ســه بازی دیگر به 
پایان رقابت هــای این فصل لالیــگا باقی مانده، 
بقیــه نتایج نمی تواند تأثیــری روی قهرمانی این 
تیم بگذارد. بارسایی ها حالا دلخوش به ثبت یک 
رکورد دیگر هم هســتند؛ آنها که با لیگ قهرمانان 
اروپا وداع کرده اند، می توانند اولین تیمی باشــند 
که از سال ۱۹۳۰ تا به حال، بدون اینکه شکستی 
خورده باشند به قهرمانی می رسند. این تیم که تا 
به حال هنوز در لیگ شکســت نخورده یک بازی 
بسیار دشوار روز یکشــنبه آینده برابر رئال مادرید 
دارد و امیدوار اســت رکورد شکست ناپذیری اش 
را حفــظ کند. «از بقیه رقبایم ســرتر بودیم». این 
را مسی در گزارشی که خبرگزاری فرانسه نوشته، 
می گویــد و ادامه می دهــد: «برای مــا لالیگای 
خاصی اســت چون هنــوز در هیچ مســابقه ای 
شکســت نخورده ایم. لحظات ســختی در لیگ 
داشــته ایم ولی توانســته ایم از پس آن لحظات 
بربیاییم و شکست نخوریم. این اتفاق باورنکردنی 

است». 
تشویق ایستاده برای اینیستا

بارسایی ها به این ترتیب برای هشتمین بار دبل 
کردنــد و هر دو جام لیگ و حذفی را به دســت 
آوردند و در ۱۰ فصل گذشته هم برای هفتمین بار 
بود کــه جام قهرمانــی را بالای ســر می بردند. 
درســت اســت که در این ســال ها مسی نقش 
پررنگی در موفقیت این تیم داشــته، ولی نباید از 
تأثیر بســزای آندرس اینیستا، کاپیتان باارزش این 
تیم، هم گذشــت. اینیســتا که قرار است در پایان 
این فصل از بارســا جدا شود ســی ودومین جام 
دوران حرفه ای اش را به دســت آورد؛ جام هایی 
که البته به صورت مشــترک با لیونل مسی دارد. 
«دن آنــدرس» که در این بازی در دقیقه ۸۷ وارد 
میدان شد با استقبال ویژه تماشاگران در ورزشگاه 
ریاسور همراه شــد و همگی ایستاده، این بازیکن 
را بــه پاس لحظات خوبی که برای اســپانیا رقم 
زده تشــویق کردند. اینیســتا در صحبت هایش با 
خبرگزاری فرانســه دراین باره می گوید: «احساس 
غیرقابل توصیفــی دارم. بی نهایت قدردان همه 
پیام هایی هســتم که بقیه از صمیــم قلب برایم 

می فرستند». 
رکوردی تازه برای مسی

گل های مسی در ورزشگاه ریاسور نه تنها منجر 
به قهرمانی بارســا شــد، بلکه برای خود لئو هم 
رکــورد قابل توجهی به همراه داشــت؛ او در این 
بازی با سه گلی که زد تعداد گل های زده اش در 
لیگ را باز هم بیشــتر از ۳۰ گل کرد. به این ترتیب 
لئو حالا برای هفتمین بار است که موفق می شود 
در طول یک فصل حداقل ۳۰ گل بزند. اولین باری 
که لئو در لیگ تعداد گل هایش را از مرز ۳۰ عبور 
داد مربوط به فصل ۲۰۱۰-۲۰۰۹ است که موفق 
شــد ۳۴ گل بزند. رکورد اصلی اش اما مربوط به 
فصل ۲۰۱۲-۲۰۱۱ است که توانست ۵۰ گل بزند. 
نکته جالب اینکه از سال ۲۰۰۹ به این طرف فقط 
دو فصــل یعنــی فصــول ۲۰۱۴-۲۰۱۳ و ۲۰۱۶-
۲۰۱۵ بوده که این فوق ســتاره آرژانتینی نتوانسته 

در یک فصل از لیگ بیشتر از ۳۰ گل بزند. 

وعده هاي شیخ احمد 
به ورزش ایران

شرق: حضور شــیخ احمد الفهد، رئیس شوراي  �
المپیــک آســیا در تهــران فرصتي بود تا مســئولان 
ارشــد ورزش کشور مطالبات خود را از بالاترین مقام 
ورزشــي قاره طلب کنند. شیخ احمد در این سفر دو 
روزه هــم با وزیر ورزش و رئیس کمیته ملي المپیک 
دیدار کرد و هم از نزدیک پاي صحبت هاي رؤســاي 
فدراسیون هاي ورزشي نشست. مهم ترین محورهاي 
نشست رئیس شوراي المپیک آسیا با رؤساي ورزش 
ایران بر ســر رشته هاي فوتبال، کشــتي، وزنه برداري 
و حــوزه زنان بود کــه او قول مســاعد داد تا خیلي 
زود نســبت به رفع موانع و مشکلات پیش روي این 

رشته ها اقدام کند.
 حل مشکل بازي در زمین بي طرف

فوتبال ایران مدت هاســت به دلیل تیرگي روابط 
سیاســي ایران با عربســتان، رقابت هــاي خود را در 
لیگ قهرمانان آســیا در زمین بي طرف برگزار مي کند 
و مهدي تاج، رئیس این فدراســیون از شــیخ احمد 
خواســت این مشــکل را برطرف کنــد. او در این باره 
گفت: «درخصوص رفع این مشــکل از کنفدراسیون 
فوتبال آســیا، پیگیــري لازم را انجــام خواهم داد. 
شــرایطي را فراهــم خواهیــم کرد تا با فدراســیون 
بین المللــي فوتبال (فیفا) ارتباط بیشــتري داشــته 
باشــید. امیدوارم مشــکل بازي هاي رفت و برگشت 
شما حل شود و من در این باره با شیخ سلمان، رئیس 

کنفدراسیون فوتبال آسیا صحبت مي کنم».
 جلوگیــري از کاهش ســهمیه هاي وزنه برداري در 

المپیک
مســعود ســلطاني فر، وزیــر ورزش و جوانان در 
پي تصمیم اخیر فدراســیون جهاني وزنه برداري که 
ســهمیه هاي این رشــته را براي بازي هــاي المپیک 
۲۰۲۰ توکیو کم کرده، با شــیخ احمد مذاکره کرد. در 
پی این تصمیم که در جهت مبارزه با دوپینگ گرفته 
شده، سلطاني فر در باره  مذاکراتش با رئیس شوراي 
المپیک آســیا گفت: «درباره رشــته هاي مختلف از 
جمله کاهــش ســهمیه وزنه برداري ایــران بحث 
کردیم. در پنج ســال اخیر مورد دوپینگي نداشته ایم 
و این کاهش ســهمیه را ناعادلانه مي دانیم و رئیس 
شــوراي المپیک آســیا نیز این اعتقاد را داشــت که 
کاهش ســهمیه ایران موجب کاهش کیفیت سطح 
رقابت ها در المپیک شــد. شــیخ احمد قــول داد با 
ارتباطــي که دارند در ارتباط با ریاســت فدراســیون 
جهاني پیگیر این موضوع باشــند و این مســئله حل 

شود».
 مذاکره براي رویارونشدن با اسرائیلي ها

فدراســیون کشــتي ایران ایــن روزها بــه دلیل 
رویارو نشدن کشتي گیران کشورمان با اسرائیلي ها زیر 
ذره بین کمیته بین المللي المپیک اســت و به تعلیق 
تهدید شده است. به همین دلیل رضا صالحي امیري، 
رئیس کمیته ملي المپیک از شــیخ احمد خواســت 
تــا ایران را در این زمینه کمــک کنند. صالحي امیري 
بــه خبرنگاران گفت: «راجع  به کشــتي هم صحبت 
شــد اما بگذارید زماني که به نتیجه  رســیدیم، آن را 
رســانه اي کنیم. چیزي که مهم اســت این است که 
مطمئن باشــید وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملي 
المپیــک تمام توان خود را گذاشــته  اند تا از کشــتي 
حمایــت کنند. البته مذاکــرات باید در فضایي آرام و  
مناسب باشد و رسانه اي کردن موارد سودي به کشتي 
نمي رساند. بازگشت خادم به کشتي آرامش را به این 
رشــته بازگردانده اســت. ظرفیت کشتي ما بالاست. 
قطعا همــه نهادها تلاش خواهند کــرد تا حمایت 
حداکثري از کشــتي داشته باشــیم تا آسیبي نبیند و 

همانند گذشته در آسیا و جهان بدرخشد».
مسلمان  ورزشکار  زنان  بیشــتر  حضور  براي   تلاش 

در میادین
اسحاق جهانگیري، معاون اول رئیس جمهور نیز 
روز گذشــته با رئیس شوراي المپیک آسیا دیدار کرد. 
جهانگیري نیز از او در خواست کرد تا شرایطي فراهم 
کند که بانوان ورزشــکار مسلمان و محجبه بیشتر از 
الان در میادین حضور داشته باشند.او اهمیت ورزش 
بانوان و فراهم شــدن شــرایط براي حضور بیشــتر 
ورزشکار زن مسلمان در مجامع ورزشي را خاطرنشان 
کــرد و گفت: «جمعیت مســلمان قاره آســیا قابل 
توجه اســت و باید براي حضور مؤثرتر و گســترده تر 
زنان ورزشــکار در مسابقات ورزشي تمهیدات لازم را 
فراهم کرد».معاون اول رئیس جمهوري ضمن ابراز 
امیــدواري براي حضور تعداد بیشــتري از مدیران و 
کارشناســان ایراني در شــوراي المپیک آسیا تصریح 
کرد: «سفر رئیس شــوراي المپیک آسیایي به تهران 
مي تواند راهکارهاي توسعه مناسبات در زمینه هاي 
موردعلاقه طرفین را فراهم کند».شــیخ احمد نیز در 
پي صحبت هایــش با جهانگیري در نشســتي که با 
رؤساي فدراسیون هاي ورزشي داشت، به فدراسیون 
اســلامي ورزش زنان که در حال حاضر منحل اســت 
و هیچ فعالیتي ندارد، اشــاره کرد: «قبلا فدراســیون 
ورزش زنان مسلمان با همکاری خانم فائزه هاشمي 
و هاشــمي طبا افتتاح شــده بــود. الان در بازي هاي 
آسیایي همه کشورها با حضور زنان شرکت مي کنند 
و حتي عربســتان هم زنان خود را اعزام مي کند. در 
تمامي رشته ها زنان مي توانند با حجاب حاضر شوند 
که آخرین مســئله مربوط به بسکتبال بود و حل شد. 
من هم امیدوارم که تلاش کنیم تا مدال هاي بیشتري 
براي زنان در نظر گرفته شود. من کسي هستم که در 
مراســم افتتاح این آکادمي بــودم. بعد از این افتتاح 
بود که شــما به مدال هاي مختلفي رسیدید و سطح 
خود را بالا بردید. حتي از کشورهایي مثل افغانستان 

هم در این مرکز تمرین مي کنند».

ورزش

فوتبال گزارش
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برنامه

همان طور که انتظار می رفت، لیگ آزادگان با حرف و 
حدیث به پایان رســید. لیگ دسته اول یکشنبه با صعود 
نســاجی مازندران و نفت مسجدسلیمان به لیگ برتر و 
ناکامی خونه به خونه دنبال شــد. در پایان مســابقات دو 
تیم مازندرانی خونه به خونه و نساجی هم امتیاز شدند. 
نساجی که در بازی آخر خود ۶-صفر راه آهن را شکست 
داده بود، به لطف تفاضل گل بهتر در برابر خونه به خونه 
صعود کرد. همان یکشــنبه مشــخص بود برد ۶-صفر 
نساجی مقابل راه آهن بدون حرف و حدیث نخواهد شد؛ 
به ویژه اینکه گل اول نســاجی یــک پنالتی بحث برانگیز 
بود. مالک خونه به خونه شــدیدا از اتفاقــات روز پایانی 
عصبانی است. او به شــدت تأکید دارد اتفاقات خارج از 
خانه، خونه به خونه را از رســیدن به لیــگ برتر محروم 
کرده است. قاسم حســن زاده در تصمیمی عجیب نامه 
انصراف از حضور در جام حذفی را هم نوشته است. او از 
همان زمانی که سوت پایان بازی های هفته آخر زده شد، 
گفت که اتفاقات خارج از زمین تیم های صعود کننده را 
مشخص کرد و عنوان کرد بعدا در این باره بیشتر توضیح 
می دهد. حسن زاده دیروز صراحتا از نساجی نام برد. «در 
بازی راه آهن-نساجی تبانی صورت گرفته است؛ حتی در 
بازی نســاجی مقابل صبای قم هم از طریق شرط بندی 
توانستند نتیجه بگیرند. تمام کارشناسان معتقدند دقیقه 
۲۸ هیــچ اتفاقی صورت نگرفت که داور برای نســاجی 
پنالتی گرفــت. من حتی به تاج هم گفتــم آقای غیاثی 
و اصفهانیــان می خواهند به ضرر مــا کار را جلو ببرند. 
خواهش می کنم از داور باتجربه اســتفاده کنید. همان 
پنالتی باعث شد تا نساجی به گل های بیشتری دست پیدا 
کند. همه می خواســتند تا دست در دست هم بدهند تا 
نســاجی به لیگ برتر صعود کند». برد ۶– صفر نساجی 
در تهران باعث شد این تیم با تفاضل گل بهتر لیگ برتری 
شــود و پیروزی ۲-یک خونه به خونــه مقابل برق نوین 
شــیراز دردی از این تیــم دوا نکند. دراگان اســکوچیچ، 
سرمربی خونه به خونه، هم دیروز از تبانی حرف نزد؛ اما 
عنوان کرد که اگر خونه به خونه چند گل به برق شــیراز 
هم می زد، فایده نداشت؛ چون در بازی هم زمان اتفاقات 

دیگری رقم می خورد. 
انصراف خونه به خونه از فینال جام حذفی

قاســم حســن زاده دیروز تصمیمــات عجیبی گرفت. 
مالک باشــگاه خونه به خونه با انتشار نامه ای انصراف این 
تیم را از حضور در جام حذفی اعلام کرد. در بخشی از این 
نامه آمده است: «اوج بی عدالتی و ناپاکی فوتبال را دیدیم 
و انتظار و اشتیاق یک شهر به سخره گرفته شد؛ بنابراین در 
اعتراض به این ناعدالتی ها و ناپاکی ها در فوتبال و تا زمان 

اتخاذ تصمیم لازم در راســتای حراست از اخلاق و منش 
و مردانگــی در فوتبال پاک از حضور در فینال جام حذفی 
انصراف قطعی خود را اعلام می کنیم». مسئولان سازمان 
لیگ البته هنوز این انصراف را رسمی نمی دانند. در صورت 
انصراف خونه به خونه، اســتقلال بدون بازی قهرمان جام 
حذفی می شــود. قرار اســت بازی دو تیم چهارشنبه در 
خرمشــهر برگزار شود. ســازمان لیگ دیروز در واکنش به 
نامــه انصراف خونه به خونه در نامــه ای به رئیس هیئت 
فوتبال اســتان مازنــدران و باشــگاه خونه به خونه درباره 
تبعات انصراف از  فینال جام حذفی هشدار داد و تأکید کرد 
که تکلیف این تیم تا امروز صبح مشخص شود. در ضمن 
در صورت انصراف خونه به خونه تیم دیگری جانشین این 
تیم در فینال نخواهد شد. عبداله ویسی، سرمربی استقلال 
خوزستان، عنوان کرده بود این تیم در نیمه نهایی در مقابل 
خونه به خونه باید در فینال حاضر شود. برگزارنشدن فینال 
جام حذفی اتفاق قشنگی نیست و شاید جریمه هایی هم 
برای باشــگاه خونه به خونه در نظر گرفته شــود. دراگان 
اســکوچیچ گفته کــه برای این بــازی آماده اســت و به 
نظر می رســد مســئولان می خواهند مالک خونه به خونه 
را راضــی کننــد تا در بازی فینال شــرکت کنــد. انصراف 
از تیــم داری و حضــور در لیگ فصل بعــد دیگر تصمیم 
جنجالی حسن زاده است. «از همه مردم بابل عذرخواهی 
می کنم. بــا توجه به حواشــی  و تبانی های صورت گرفته 
ســال آینده در فوتبال نخواهیم بود و تیم داری نمی کنیم، 
دوست نداریم مردم بابل را بیشتر از این اذیت کنیم تا مردم 
خونگرم بابل استرس داشته باشند. از فرماندار، از مسئولان 
استان و هواداران خونه به خونه کمال تشکر را دارم؛ چراکه 
تمام تلاششــان را کردند تیم به لیگ برتر صعود کند».این 
تصمیمات مدیریت خونه به خونه با واکشــن منفی برخی 

رسانه ها و مدیران فدراسیون همراه شد. 
انگشت اتهام به سمت فدراسیون و نساجی

مالک باشــگاه خونه به خونه مازنــدران در نامه  خود 
به رئیس فدراســیون، عنوان کرده چندباری درباره مسائل 
مشکوک لیگ یک هشدار داده بود. حسن زاده معتقد است 
فدراسیون تمایل داشته نساجی صعود کند. او می خواهد 
تحصنی را نیز شکل دهد. حســن زاده در گفت وگویی که 
کانال تلگرام باشــگاه خونه به خونه صبح دوشنبه منتشر 
کــرد، گفــت: ۵۰ اتوبوس هــوادار بابلــی خونه به خونه 
سه شنبه شب ۱۱ اردیبهشت جاری، برای تحص برابر محل 
اقامت نماینده کنفدراســیون فوتبال آسیا (ای اف سی) به 
تهران می روند؛ «به فدراسیون فوتبال ایران اعتماد نداریم 
و حق باشگاهم را از کنفدراســیون فوتبال آسیا می گیرم. 
از انتخــاب بودار داور کم تجربه ای مثل حســن اکرامی تا 
هشــدار برای تماس هایی که بــا دروازه بان و چند بازیکن 
راه آهن گرفته شــده بــود، همه را به فدراســیون اطلاع 
دادیم ولی به جای توجه به هشــدار ما، فتاحی را به بابل 
فرستادند که مأموریت خود را به خوبی انجام داد و جلوی 
صعود ما به لیگ برتر را گرفت».مالک خونه به خونه چند 
ســالی اســت تیم داری می کند، ولی موفق به صعود به 
لیگ برتر نشده است. خونه به خونه این فصل از هر فصل 
دیگری به صعود نزدیک تر بــود و تنها چند گل کم آورد. 
مالک خونه به خونه تأکید دارد فدراسیون و برخی رسانه ها 
ازجمله برنامه نود، به نســاجی کمــک کردند تا این تیم 
لیگ برتری شــود. او دراین باره به فارس گفت: «شما دقت 
کنید کل استادیوم در اختیار نساجی بود، حتی مدیرعامل 
راه آهن نیز نتوانســت در جایگاه بنشــیند؛ مگر می شود؟ 
می خواســتند با برنامه ریزی کارشــان را جلــو ببرند. در 
برنامه های ورزشی هم متأسفانه به نفع نساجی فعالیت 

می کنند. عادل فردوســی پور ۷۰ درصد به صعود نساجی 
بــه لیگ برتر کمک کرد و از آن به بعد، در برنامه لیگ یک 
نیز آقای پوربخش جو را به نفع نساجی تغییر داد. واقعا 
با این شرایط برای چه سال آینده در لیگ یک بازی کنیم».

اتهامات همیشگی
در هفته هــای پایانی لیگ دســته اول، حرف وحدیث 
زیادی وجود داشت؛ پشت  سر همه تیم ها حرف بود و هر 
روز شایعه تبانی شنیده می شد. تیم ها مرتب به هم اتهام 
می زدند. این روند همچنان ادامه دارد. این در حالی است 
که دســت اندرکاران راه آهن تأکید دارند با ســلامت کامل 
مقابل نساجی بازی کرده لند و توان تیم شان همین قدر بوده 
است.  علی سامره، سرمربی مس رفسنجان، عنوان کرده 
خونه به خونه و نســاجی، تیم هایی را که مقابل حریفشان 
بازی می کردند، تشویق می کردند که نتیجه بگیرند. او روز 
گذشــته به ایسنا گفت: «تیم نســاجی و خونه به خونه به 
حریفان  خود پیشنهاد دادند مقابل تیم دیگر نتیجه بگیرند 
و به جایش یک پول خوب به آنها بدهند. شاید در دنیا این 
اتفاق رخ دهد، ولی در ایران این چیزها مرســوم نیست و 
می تواند عجیب باشد. متأسفانه من شنیده ام برخی تیم ها 
بــا برخی بازیکنان در طول فصل تماس هایی داشــته اند، 
ولــی این چیزها را نمی توان اثبات کرد. فضا در کل جالب 
نیست. فکر کنید ســه روز به بازیکن زنگ می زنند و چون 
بازیکن هم حرفه ای نیســت، طبعا دچار مشکل می شود. 
بدبختانه برخی رســانه ها نیز به جای دنبال کردن اخبار از 
سوی منابع موثق، به شــایعه ها در فضای مجازی توجه 
می کنند». رحمان رضایی، ســرمربی برق شیراز، البته این 
موضوع را رد کرد. در چند ســال اخیر همواره لیگ دسته 
اول ایــران با چنین مســائلی روبه رو بوده اســت؛ این بار 
خونه به خونه، نســاجی را متهم کرده اســت؛ اتهامی که 
بعید اســت ثابت شــود. مهدی هاشمی نسب، مربی تیم 
فوتبال نساجی قائمشــهر، در واکنش به اظهارات مالک 
خونه به خونه و سرپرســت این تیم درباره نتایج بازی های 
اخیر نساجی گفت: «حتما راســت می گویند. ما با بادران 
تبانی کردیم و چهار گل زدیم، تیمی که خودش شــانس 
صعود بود! حتما بادران قید صعود را زد و با ما تبانی کرد! 
آیا اکســین البرز و راه آهن هم تبانی کردند؟ فجرسپاسی و 
صبای قم هم بازی شــان تبانی بود؟ مطمئن باشــید واژه 
تبانی از قائمشــهر به بیرون درنمی آیــد. آنها باید حرفی 
بزنند که تماشــاگران  خود را آرام کنند. اگر خونه به خونه 
مدعــی صعود به لیــگ بود و بازی هایــش را می برد، به 
خاطر کار دیگران نبود. ما آنجا شبانه روز زحمت کشیدیم. 
می توانید از تک تک بازیکنان ســؤال کنید. قطعا آنها هم 

همین حرف را می زنند».

فینال جام حذفی، قربانی روز پایانی لیگ آزادگان

مالک خونه به خونه، نساجی را به تبانی متهم کرد

 شعر  ـگاه از خودش، و گاه از عارفان بزرگ ایرانی چون عطار، سنایی، مولانا، 
و حافظ ـ در فیضانات پرشور شــاعرانه از او می تراوید. هرگز کسی را چون او 
سرشــار از عشق و چون او شیفته سرمســتی های غنایی زبان ندیده ام. گویی 
عرفان برای او سرچشمه فیاضی بود که جهان را با امواج شعر آبیاری می کرد. 
چیز زیادی از او نمی آموختیم. اما در اقیانوسی از نور، از لمعان، از اشراق های 
ناگهانی و احساســات جوشــان شــنا می کردیم و  تر و تازه، شــاداب و جوان، 

پوست انداخته و سرشار از نیرویی که لایزال می نمود، از آن به در می آمدیم. 
این روحیات ســخت عاطفی، از چاشــنی طنزی لطیف و گاه به راســتی 
طعنه آلود برخوردار بود. یکبار با او به قم رفتیم. جمعا شش نفر بودیم که در 
یک اتومبیل امریکایی به هم فشرده می شدیم. حکیم الهی در تمام طول راه با 
نقل حکایات بامزه و لطیفه های خنده دار، ما را می خنداند. غروبگاه، برای نماز 
توقف کردیم. حکیم ســجاده خود را پهن کرد و دست به نمازی گذاشت که 
یک ساعت طول کشید. من حرکات او را که به جلو می آمد، عقب می نشست، 
و رها می کرد می پاییدم، به جزری می ماند که بر می خیزد و بر خود می لرزد تا 

سرازیر شود و بر سواحل جوار خداوند بنالد و بموید. 
تصویــری که از این حکیم دوست داشــتنی و دلپذیر در من مانده اســت، 
تصویر پناهی امن و آرام است. زیرا هرگز ندیدم که سایه ای از شک یا اضطراب 
چهره همیشه خندانش را بساید. اگر علامه طباطبایی تجسم فیلسوفی حکیم 
بود، حکیم قمشــه ای مظهر نمونه ازلی عارف عاشق و سالک طریق «بندگی 
عشــق» بود.  چهارمین چهره، سیدجلال الدین آشتیانی، از همه آنان جوان تر 
بود. ســیدجلال الدین آشــتیانی شــاگرد علامه طباطبایی و قزوینی بود. هرگز 
از تحســین فضایل فکری و والای قزوینی فرو نمی گذاشــت و او را بزرگترین 
فیلسوف معاصر و ملاصدرای زمانه ما می دانست. رابطه من با آشتیانی بسیار 
روان بود. از آنجا که فاصله سنی مان چندان زیاد نبود، می توانستیم رابطه ای 
صمیمانه و رفیقانه داشــته باشیم. هرازگاه در مشهد به دیدارش می شتافتم. 
در دانشگاه مشهد استاد فلسفه بود. هربار نیز که به پایتخت می آمد با یکدیگر 
دیــدار می کردیم و یکبــار هم در خانه من اقامت کرد. به یــاد دارم که در آن 
دوران درباره روابط هند و اسلام کار می کردم و باید فصول الحکم ابن عربی را 
می خواندم و می فهمیدم. آشــتیانی در درک اعماق باورنکردنی این اثر عمده 
عرفان نظری به من یاری ها داد. منظما در خانه یکی از دوســتان به دیدارش 
می رفتم. چای می نوشــیدیم، گپ می زدیم، و ســپس وقتی به قسمت های 
دشــوار کتاب می رسیدیم، او آنها را به فارســی برمی گرداند و همزمان چنان 
تفســیرهای عالمانــه ای به آنها می افــزود که معانی شــان را در همه ابعاد 
می گسترد. استادی و احاطه او حیرت انگیز بود. همه کنج و کنارهای سنت را 
ـ از فلســفه ابن سینا تا سنت اشراق و تا مکتب ملاصدرا ـ خوب می شناخت. 
همچنین در متون فلســفی گمنامی، که هنوز به شــکل نسخه خطی بودند، 
تبحری عمیق داشت. از آن گذشته برده کار بود. تفسیرها، انتشارات، تصحیح و 
تنقیح متون پیچیده پشت سر هم از قلم او صادر می شدند. هنگامی که کربن 
طرح عظیم خود را برای تدوین تذکره ای از فیلســوفان ایرانی از قرن یازدهم 
هجری تا زمان معاصر درافکند از آشــتیانی دعوت به همکاری کرد. آشتیانی 
همه وقت و همت خــود را وقت این کار کرد و اگر پُرکاری اش نبود این طرح 
هرگز به انجام نمی رسید. اگرچه مرگز کربن این طرح را متوقف کرد، بافت کلی 
اثر به پایان رسیده بود. دو جلد از کتاب منتشر شده، جلد سوم به پایان رسیده 

و جلد چهارم در دست انجام بود. 
از برکــت این دیدارهای اســتثنائی و این دوســتی های سرشــار از عصاره 
حکمت قدیم ایران، در گذار ســالیان خود را از معنویت کشــورم می انباشتم. 
بایــد بگویم که کار من از مقوله اسلام شناســی نبود. چنانکــه امروز خود را 

هندشناس نمی دانم. آنچه در این دیدارها برایم ارزش داشت، روح و نَفَس و 
همدمی این بزرگان بود که آن را به من می دمیدند. هیچ آرزویی جز فهمیدن 
نداشتم، زیرا خوب می دانستم که شوقی برای آنکه اسلام شناس، هندشناس، 
یا هر چیز دیگری از این دســت شــوم ندارم. تنها می خواستم متفکری آزاد از 
بند همه تعلقات حرفه ای باشم. من در محضر این استادان به امر مهمی پی 
بردم. همه آنان حکیمانی فرزانه بودند. بدین معنا که شــیوه هستی و شیوه 
معرفت شــان با هم در هماهنگی و صلح محض بود و هیچ گونه گسســت 
یا تناقضی ـ از آن دســت کــه بعدها به نحوی دردناک نزد روشــنفکران مان 
یافتــم ـ در آنان ایجاد نمی کرد. در برابر این انســان هایی که با خود و با جهان 
در هماهنگی محض بودند، انسان خود را آسوده و امن و همنوا با ضرباهنگ 
هستی می یافت؛ ضرباهنگی که در آداب و رسوم و سنت ما نیز وجود داشته. 
این قشر ـ که بی شــک در راه زوال است ـ دیگر در غرب وجود ندارد. در غرب، 
فضلا و روشــنفکران و دانشمندان بسیار برجسته داریم، اما پیر فرزانه نداریم. 
چراکه در غرب بین عقل و دل فراق افتاده اســت. و همه چیز به فراخ تر کردن 
این شکاف درمان ناپذیر میان این دوپاره وجود کمک می کند. جوسپه توچی در 
توصیف این بیماری دل چنین می گوید: «غرب کلمه «انتلکتوئل» را سکه زده 
است. اما آیا می توان تصور کرد که انسانی فقط دارای «انتلکت» باشد؟» (سیر 

و سلوک سبز: اثر علامه طباطبایی، چاپ قم، ۱۳۹۶، صفحه ۳۹۳ تا ۳۹۸) 
شایگان و سیاست: سقوط مصدق

... در دو، ســه دیداری که با شایگان داشتم، سعی می کردم که بعضی از 
مســائل سیاسی گذشــته ـ و روز ـ را مطرح ســازم که به طور آشکار از پاسخ 
دادن خودداری می کرد و حتی یکبار  گفت: «من در عمرم فردی غیرسیاســی 
بوده ام. مگر در دوران انقلاب که برای مدت یک ماه سیاســی شدم. سیاست 
اخلاقیات خود و منطق خاص خود را دارد که من لزوما به آنها باور ندارم».اما 
او در کتابش به مسائل ســال ۱۳۲۹ اشاره دارد و می گوید: «...دوران ناامنی و 
بی نظمی بزرگ بود و تقریبا هر روز میان پان ایرانیست ها، مصدقی ها، شاهی ها 
و توده ای هــا گلاویزی و کتک کاری در می گرفــت و هرج ومرج واقعی بود».و 
سپس در پاسخ به این سؤال که «شما هوادار مصدق بودید؟» می گوید: «آری! 
من سخت هوادار مصدق بودم... و سقوط مصدق هم برایم بی نهایت دردناک 
بود» اما بعدها، شایگان معتقد می شود که مصدق در اداره امور ناکارآمد بود 
و او را مسئول بخش عمده «بدبختی»ها می داند و می نامد... شایگان این نکته 
را در ســومین دیدار بر من گفت که کتابش ـ زیر آسمان های جهان ـ به چاپ 
رسیده بود... و من باز برای مستندسازی «نقل قول»ها، ترجیح می دهم که عین 
پاسخ های وی را در این رابطه، از کتابش نقل کنم که به نظرم برای اهل خرد 
و انصاف در درک حقیقت مسائل آن دوران مفید و ارزشمند باشد: شایگان در 
پاسخ اینکه: «امروزه درباره تجربه سیاسی مصدق چگونه قضاوت می کنید؟» 

می گوید:  
«... ســقوط مصدق و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که به کمک امریکا انجام 
گرفت، در وجدان ایرانیان شکستگی های دردناکی به جا گذاشت که بسیاری از 
آنان هرگز از آن شفا نیافتند. این زخمِ باز، پیشداوری های بسیاری را نسبت به 
مشروعیت شاه به وجود آورد. اما واقعیت آنست که پس از انقلاب با گذشت 
زمان  زخم ها جوش خورده اند و ایرانیان می توانند امروز به آینده بهتر بنگرند. 
به طوری که می توان نوعی بازســنجی وقایع تاریخی و فاصله گیری از آنها را 

نزد بسیاری از ایرانیان ملاحظه کرد. 
اما من از خود می پرســم که آیا بخش مهمی از مســئولیت این بدبختی 
برعهده مصدق نبود؟ آیا او خود مسبب و محرک سقوطش نبود؟ او که خود 
را در بن بســتی نهاده بود که بیرون شــدی از آن وجود نداشــت، به یک معنا 

سرنوشت شهید سیاســی را برای خود رقم زده بود. همیشه لحظه ای وجود 
دارد که هر دولتمردی باید تن به مصالحه دهد، از تنگنا بیرون  آید، و طلســم 
بنیادگرایی را بشــکند تــا از افتادن در دام گفته های خــود، از گم کردن حس 
واقعیت، از کنار کشــیدن، و سرانجام، از به بار آوردن شرّ بیشتر جلوگیری کند. 
گاه تسلیم شدن به واقعیت ـ هر قدر هم که دردناک باشد ـ شجاعت بیشتری 
می خواهد تا آنکه انســان به عــذر وفادارنبودن به خود تا آخر بر ســر حرف 
خویش باقی بماند.  من نســبت به مصدق احساســی مبهم دارم. و از وقتی 
که خاطرات او را خوانده ام این احســاس در من تقویت شده است. او در پایان 
خاطراتش تکه هایی طولانی از کتاب مأموریت برای وطنمِ شاه را نقل می کند 
و، با قراردادن انتقادهای شــاه در برابر پاســخ های خود، می کوشــد حقانیت 
سیاست خود را ثابت کند. اما، در واقع، دلایل مصدق نه تنها قانع کننده نیستند، 
بلکه ضعف ها، وســواس ها، و سدهای فکری او را بیشــتر می نمایاند». (زیر 

آسمان های جهان، ص ۳۸ و ۳۹) 
بدین ترتیب شــایگان از ورود در مســائل سیاسی گذشــته و دوران پس از 
پیــروزی انقلاب طفره می رفت! و به وضوح، مایل نبود که وارد این میدان و یا 
به قول او «معرکه» شــود... ترجیح می داد که سیاست را به اهلش واگذارد و 
خود به کار فرهنگی بپردازد و دیدگاه های خود را در این قبیل مســائل مطرح 
سازد که کم وکیف آن در آثارش پیداست... و البته اینجانب نیز با توجه به عدم 
علاقه شایگان به ورود در مسائل سیاسی روز، اخلاقا صحیح نمی دانستم که 
پیرمــرد را در «مخمصه» قرار دهم و البته همین اظهارنظر سیاســی و نکته 
اساســی درباره دکتر مصدق و مسئولیت شخصی او در شکست نهضت، که 

یک سند و شهادت تاریخی است، مرا بس بود! ... 
... شــایگان ادعای فیلسوف و عارف بودن نداشت ولی در مراحل تکاملی 
زندگی خود به مدارجی رسیده بود که قابل تقدیر و تقدیس بود... و بی تردید او 
مانند دیگران، یک «قدیس» و «معصوم» و یا فردی دور از خطا و اشتباه نبود، 
اما به موازات اشــتباهات خود، جنبه های مثبتی نیز در زندگی خود داشت که 
متأسفانه در زمان حیات و پس از ممات، به آن نکات توجهی نشد و بعضی ها 
فقط به جنبه های منفی و نقل «شــذوذات» و «شــطحات» پرداختند که این 
داوری همراه با عدل و انصاف نیست و به همین دلیل برای بازگشایی مسئله، 
من ترجیح دادم که گفته های او را به طور مستند از کتاب او نقل کنم تا کسانی 
که با آن نکات آشنا نیستند، به حقیقت ماجرا پی ببرند و اصولا اگر «ملاک حال 
فعلی افراد» باشــد، دکتر شایگان در این مرحله، نمره مثبتی دارد و شامل آیه 
شریفه «ان الحسنات یذهبن بالسیئات» هم می تواند باشد. اصولا وقتی غفران 
و رحمت الهی «وســعت کل شیئ»، و شــامل همگان ـ منهای اهل شرک ـ 

است، محروم کردن انسانی از این لطف الهی دور از انصاف است. 
... با شناختی که اینجانب از شایگان به دست آوردم، بر این باور هستم که 
شایگان برای دین ساحت والایی را قائل است و معتقد بود که مهم ترین بخش 
آن که برای جهان امروز و نســل سرگردان سخنی برای گفتن ـ و پذیرفته شدن 
دارد، عرفــان اســت، چراکــه در آموزه ها و روش های عملــی آن، اموری که 
موجب دوری و فراری شــدن افراد می گردد؟ وجود ندارد. در واقع این ساحت 
والا می تواند سهم مغفول مانده از زندگی بشری را که مدرنیته یا تجددگرایی 
باعث آنست، جبران کند و حیات انسانی را به ژرفا و بلندایی برساند که بدون 
آن زندگی افراد یک زندگی انسانی است و نمی توان او را برتر از دیگر موجودات 

تلقی کرد... 
به هرحال شایگان اکنون در میان ما نیست و خدای سبحان عفو و رحمت 
غفران را بر همه کســانی که به ســوی او بازگردند وعده داده است... به امید 

آنکه همگان شامل این رحمت واسعه قرار گیرند. 
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